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بوي عیدي، بوي توپ
 بوي کاغذرنگي!

در شــرایط کنوني کمي دشــوار اســت از نوروز  �
و بهــار و نــو به نو شــدن روزگار ســخن گفت؛ در 
روزهایي کــه بخش بزرگي از جامعه درگیر بیماري 
یا دســت کم هراس از آن هســتند؛ در روزهایي که 
آمارهاي رســمي و غیررســمي از درگذشت روزانه 
گروهي از هم وطنان حکایت دارد و از آن دردناک تر، 
جان باختن کســاني که خود باید پاسبانان جان و تن 
شهروندان باشند؛ دکترها و پرستاران و کادر درماني 
عزیزي کــه مانند برگ خزان در پــاي بیماران خود 
بر زمین مي ریزند و داغــي دوچندان بر دل جامعه 
مي نشــانند. آري دشــوار اســت از کوبیدن شیشه 
غم به سنگ ســخن گفتن. چراکه چندهفته اي، نه! 
چندماهي اســت که هفت رنگش شده است هفتاد 
و چه بسا هفتصد رنگ! آبان بود یا دي!؟ از افزایش 
بهاي بنزین آغاز شــد یا از هواپیمــاي اوکرایني یا از 
جان باختگان کرمان!؟ حســابش از دستمان خارج 
شده! نمي دانم این همه مصیبت ناشي از بدشانسي 
ماســت یا پیامــد بي برنامگي و بي تدبیــري و باري 
به هرجهت، در جهان پیچیــده و پرحادثه کنوني!؟ 
براي ما ایرانیان نوروز همیشــه چیــز دیگري بوده، 
نوروز باســتاني، رســتاخیر طبیعت، نفس کشــیدن 
زمین و ســرزندگي و شادي و ســبزي و طراوت و... 
اما این روزها به جاي بــوي عیدي، بوي توپ، بوي 
کاغذرنگي، بــوي الکل و بوي ضدعفوني کننده هاي 
گــران و گاه تقلبــي حس مي شــود و... آه! هر چه 

تلاش مي کنم از تلخي فاصله بگیرم، نمي شود!
ایــن روزها براي ما معلمان نیز تجربه اي تازه در 
حال رخ دادن اســت؛ تجربه آموزش هاي مجازي! 
چندبــاري بــه مدرســه رفتــن و در کلاس و بدون 
بچه هاي ســرزنده و جوان، جلوي دوربین ایستادن 
و درس دادن  هم تجربه اي اســت تازه اما بي روح! 

گرچــه این هم چنــدان به دور از گرفتــاري نبوده و 
نیســت،  به ویژه نبــود امکانات و زیرســاخت هاي 
ضروري براي چنین آموزش هایي. نمي دانم کســي 
یادش هست یا نه! روزگاري در دولت معجره هزاره 
سوم، وزیري آمد و ســخن از مدرسه هاي هوشمند 
رانــد. چندهفتــه اي طول نکشــید که مدیــران به 
سفارش مقام هاي ارشد، تک کلاس هایي از مدرسه 
را با پرده هاي زیبا و یک دســتگاه رایانه و یک میز و 
صندلي شیک بزک کردند و دسته دسته خانواده ها 
را به مدرســه کشاندند و با نشــان دادن در باغ سبز، 
دست در جیبشــان کردند و وعده دادند که از شما 
چه پنهــان قرار اســت همه کلاس هاي مدرســه 
چنین شود! اما وعده و وعیدها همان و هوشمندي 
مدرســه ها هم همان! اما درد اصلي جاي دیگري 
است! در روزهایي که بسیاري از مدیران و معلمان 
خود را به در و دیــوار مي زنند تا آموزش نفس زنان 
بــه کار خود ادامه دهــد، گروهي شــیرپاک خورده 
از  را  مدرســه ها  و  مي کننــد  صــادر  بخش نامــه 
بهره گرفتن از پیام رســان هاي خارجي منع مي کنند! 
کدام پیام رســان داخلي!؟ واقعــا انصاف هم چیز 
خوبي اســت! آخر کســي نیست شــعر باباطاهر را 
برایشــان بخواند که: فلک در قصــد آزارم چرایي/ 
گلم گر نیســتي خارم چرایي. ته که باري ز دوشم بر 

نداري/ میان بار سربارم چرایي...
بگذریم! واپسین روزهاي سال نحس ۹۸ هستیم 
و ســال نو در راه اســت. دشوار اســت امیدوارانه 
ســخن گفتن و نوشتن اما انسان ناچار به امید است. 
امیدواریم نخســتین خبر خوش ســال نو خبر تهیه 
دارو و واکسن براي کرونا باشد. امیدوارم از نخستین 
خبرها این باشد که دیگر مادربزرگ ها و پدربزرگ ها 
هــم نگران نباشــند؛ ویروس به این ارزشــمندترین 
موجودات جهان آســیبي نخواهد رساند. امیدوارم 
کار و کاسبي مردم رونق بگیرد و نوروز براي همه پر 
از تندرســتي و برکت و پول شود و... با اینا زمستونو 

سر مي کنم/ با اینا خستگي مو در مي کنم!    
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کارتون خواب

دغدغه هاي یک آموزگار

 محمدرضا نیک نژاد

 پیشخوان

 هیاهوی سئو   و   حاد واقعیت 
در فضای سایبر

شــماره ۱۲ مجله بازخورد منتشر 
شــد. این شــماره مطلب بلندی 
دربــاره ســئو دارد و اینکه چطور 
محتواهای  بالابــردن  ترفندهای 
کم ارزش در موتورهای جســت وجو می تواند مخاطب را 
گمراه کند و او را از رســیدن به مطالب باکیفیت بازدارد. 
پرونده مفصلی نیز درباره حاد واقعیت در فضای ســایبر 
در این شماره منتشر شده که مسئله این روزها هم است؛ 
به ویژه وقتی که گفته می شــود دوره حاضر دوره ای است 
که در آن واقعیت مجازی واقعی تر از دنیای واقعی شده 
اســت. در بازخــورد دوازدهم مطلبی درباره شــیوه های 

پوشــش فقر و فقرا در رســانه ها منتشر شــده است. در 
ماه های اخیر، به  ویژه پس از حوادث آبان ۹۸، رسانه های 
زیادی سراغ تهیه گزارش از حاشیه نشین ها و افراد فقیر و 
آسیب پذیر رفتند و چنین مطلبی می تواند برای گزارشگران 
این حوزه راهگشــا باشد. در این شــماره، گزارشی درباره 
رسانه های محلی در سیســتان و بلوچستان منتشر شده 
اســت و همچنین یادداشــتی درباره اینکه نزدیکی بیش 
از حد روزنامه نگاران به حوزه های خبری شــان می تواند 
چه آسیب هایی داشــته باشد. گزارش مفصلی از تحلیل 
محتوای عملکرد رسانه ها در وقایع آبان ماه ۹۸ که کاری 
از انجمن صنفی روزنامه نگاران اســتان تهــران بوده، از 
دیگر مطالب این شماره اســت. در این شماره چند کتاب 
از ادبیات کلاســیک جهان که به فارسی ترجمه شده اند 

و خواندن شــان برای روزنامه نگاران می تواند مفید باشد، 
معرفی شده اســت. آشنایی با فناوری تحلیل احساس و 
نگاهی به حقوق روبات ها هم از دیگر مطالبی اســت که 
در بازخورد ۱۲ به چاپ رســیده است. از این شماره مجله 
بازخــورد، دو بخش جدید نیز به مجله اضافه شــده که 
یکی از آنها بخش معرفی ســریال های روز جهان است. 
بخش دیگر نیز معرفی کتاب های خارجی روز اســت که 
در حوزه ارتباطات منتشر شده اند. یادداشتی درباره تلاش 
بی فایده صداوسیما برای کسب انحصار در صنعت صوت 
و تصویر ایران و همچنین نگاهی به استقلال تحریریه ای 
در روزنامه لوموند از دیگر مطالب این شماره است. آخرین 
شماره سال ۹۸  در ۱۲۰ صفحه و قیمت ۲۵ هزار تومان به 

مدیرمسئولي سعید ارکان زاده منتشر شده است.

 ماریلنا ناردى 

 مغز اجتماعی-107

 این روزها ما سخت گرفتار شیوع ویروس «تاج» دار 
یــا «هاله» داري هســتیم که مي خواهــد راه تنفس و 
حیات ما را ببندد و مغز ما را از کار بیندازد. شــیوع این 
ویروس، یعني «کرونا»، در ســطحي جهاني به ویژه در 
کشور ما چون دشمن غریبه اي در میان موجودات ریز 
روي زمین اســت که براي بقا نیاز بــه بدن موجودات 
پرســلولي دیگــر دارد. این ویروس در گــردش درون 
طبیعت خــود، هم اکنون راهي به درون بدن انســان 
اجتماعي و آگاه پیــدا کرده و پنهان از نظر، موذیانه در 
جان ما نفوذ مي کند و دیکتاتورمآبانه ســلول هاي بدن 
ازجمله ریه ما را وادار به ســاختن تشکیلاتي پروتئیني 
داراي تاج یا هاله مي کند. درحالي که سلول هاي بدن 
ما براي زندگي در کنــار یکدیگر احتیاج به تاج و هاله 
ندارنــد، اما این ویــروس خودمدارانه براي تکثیر خود 
ســلول هاي بدن ما را به چنین کاري وامي دارد و چون 
هر نظام خودکامه اي در هر سطح، از طبیعت گرفته تا 
جامعه و سیاســت، تاج یا هاله خود را تکثیر مي کند. 
شــیوع این ویروس و   روش هــاي مقابله با آن تاکنون 
نشان دهنده غافلگیري همراه با سراسیمگي نظام هاي 
بهداشــتي ناکارآمد در سرتاسر جهان است که بر پایه 
نظام هاي ســرمایه داري و بر محور منفعت جویي هاي 
بخــش خصوصي بنــا شــده اســت؛ آن نظام هایي 
کــه از اصول طب تقلیل گــرا، فردگــرا، جامعه گریز و 
دوگانه پنــدار بنا بر اصل جدایي بدن از ذهن بنا شــده 
اســت. از طرف دیگر در این نظام ها، هر پیشــرفتي در 
امر ســلامت انسان به طریقي وابسته به توسعه ارکان 
نظامي گري شده است. بدیهي است که این شرایط در 
کشــورهاي حاشیه اي و توسعه نیافته  وضعي وخیم تر 
و نابســامان تر دارد. به همین دلیل ســاده هزینه   بري 
در مقابله با شــیوع این ویروس، آخرین نســخه اي که 
براي شــهروندان در جوامع امروز پیچیده مي شــود، 
دوري از یکدیگــر، جمع گریزي، دیگرترســي و خود را 
در ســلول تنهایي خود زنداني کردن براي مبتلانشدن 
است. بنابراین عجیب نیســت که حبس خانگي و به 
نوعــي حبس انفــرادي خودخواســته، نوعي توصیه 
بهداشتي شایع براي مبارزه با شیوع ویروس در سرتاسر 
جهان باشــد، زیرا این روش هزینه هــاي کمتري براي 
حکومت هاي حامي ســرمایه جهاني دربــر دارد. این 
افراد هســتند که هزینه ســلامت خود را باید با طیب 
خاطر و داوطلبانه بپردازند و سراسیمه فروشگاه ها را از 
اجناس بهداشتي خالي کنند. این روش باعث مي شود 
هزینه هاي عمومي حکومت ها بالا نرود و بودجه هاي 
هنگفت اختصاص یافته بــراي مصارف نظامي گري و 
اقتدارجویي، صرف حفظ بهداشــت عمومي نشــود. 
فراموش نکنیم که طبق پژوهش هاي جدید، مي دانیم 

که مغز فرهنگي -اجتماعي -سیاسي انسان، با در کنار 
یکدیگر بــودن و در جمع ماندن اســت که پرورش و 
رشــد پیدا مي کند. به عبارت دیگــر، مغز ما در تنهایي 
پژمرده، افسرده، تنش زده و هراسان مي شود و از عهده 
کارهاي مهم خود در حفظ بدن در اجتماع برنمي آید. 
بنا بر پژوهش ها، چنین مغزهایي که به هر علتي تنها 
بمانند، یعني از میدان زندگي به دور افتند و در حبس 
انفرادي یا خانگي قرار گیرند، نظام ایمني بدنشــان نیز 
ناتوان مي شــود و قادر به شناسایي و مقابله پیچیده و 
ســخت با ویروس هاي غریبه اي چون کرونا نخواهند 
بود. سؤال این است؛ حال که گرفتار در چنین شرایطي 
شــده ایم و باید نظام ایمني خــود را در حبس خانگي 
سرپا و آماده نگه داریم، چه باید بکنیم؟ در این شرایط 
چاره اي نیســت که قــوه تخیل (ایماژیناســیون) مغز 
خود را بالا ببریم و به صــورت خیالي خود را در میان 
دیگران احســاس کنیم و با این احساسات برانگیخته 
از تنهانبودن خیالي، نظــام ایمني بدن خود را تقویت 
کنیم. بدیهي اســت که خیال آســوده، تغذیه خوب و 
خواب مناســب لازمه کار اســت. اضطراب، تشویش، 
نگراني و هراس ناشي از مسائل خانوادگي، اجتماعي و 
سیاسي از راه مغز به سیستم دفاعي ما آسیب مي زند. 
اگر فرصت باشــد، باید به هنرهاي مــورد علاقه خود 
پناه برد که امکان با دیگري بــودن در تنهایي اجباري 
را فراهم مي کند. حــرکات و کنش هاي موزون همراه 
با ریتــم و ملودي و به کارگیري مهارت هاي ورزشــي، 
حتي در سلول تنهایي خود را نباید از یاد برد. تکرار این 
کنش هاي اجتماعي حتي در خلوت نیز از اثرات مضر 
تنهایي مغــز مي کاهد. از روش هاي پنــاه به باورهای 
خرافي بپرهیزید که بریــدن از دنیاي چاره جویان زنده 
و خلاق زمیني و تسلیم شــدن به چنین ایده هایي مضر 
اســت.  شیوع این ویروس و عواقب همه جانبه حاصل 
از آن در جوامع انساني، شاید هشداري باشد براي همه 
ما که افسانه تافته جدابافته بودن انسان از موجودات 
دیگــر روي زمیــن را باور نکنیــم. بیولــوژي را جدا از 
روان شناسي، جامعه شناسي، فلسفه و کلیت فرهنگ 
انساني ندانیم. ولي واقعیت این است که ما انسان هاي 
داراي مغــز اجتماعــي و آگاه، بــه مــدت طولانــي 
نمي توانیم در سلول تنهایي خود، در حبس خانگي یا 
انفرادي بمانیم. چاره جویي واقعي، مبارزه براي رهایي 
است. باید با کمک علم، دانش و تدبیر مؤثر در اقدامي 
جهاني، بدن مان را واداریم کاري کند که ویروس کرونا، 
تاج و هاله اش را از ســر بردارد و دوســتانه با دستگاه 
ایمني بدن انســان هاي روي زمین، بنشــیند و در بازي 
شــطرنج ژنتیکي و اپي ژنتیکي، به نتیجه مســاوي به 
نفع طرفین رضایت دهد. ما انسان هاي زمیني چاره اي 
نداریم جز اینکه از ســطح مولکولي تا سطوح فردي -
اجتماعي -فرهنگي و سیاســي، دشمن هاي خود را به 
دوســتان مان تبدیل کنیم. با چنیــن ایدئالي مي توانیم 
قدم در راهي بگذاریم که ما را در جامعه اي جهاني به 

درجه بالاتري از آزادي و برابري برساند.

از میدان زندگي تا زندان خانگي
 عبدالرحمن نجل رحیم

  مغزپژوه

 تلنگر  

انســان  کــه  هســتند  مناســبت ها  از  برخــی 
لحظه شماری می کند تا زمانش فرا برسد؛ از جمله 
این مناسبت ها «عید نوروز»  است که وقتی صدای 
کوبه عمونوروز بر در شــنیده می شود، پیام شادی 
و مهربانی دارد. گرچه دوســالی است که به دلیل 
«ســیل» و بیماری «کرونا» عید نــوروز ما همچون 
گذشته نیســت. چون هم وطنان مان با بحران هایی 
مواجه شــدند که رمق شــادی برای کسی نمانده 
اســت. ولی وقتی به گذشــته بر می گردیم، متوجه 
می شویم بحران ها همیشه با انسان بودند. ولی این  
انسان اســت که با قدرت اراده و تعقل می تواند با 
تدبیر از کنار بحران ها عبور کند. چون نیک می داند 
با همه مشــکلات، «زندگی جاری است». این من و 
شما هســتیم که با رفتارمان می توانیم نشان دهیم 
با وجود مشکلات، با مهربانی کنار یکدیگر هستیم تا 
نگوییم که «قرن ما، روزگار مرگ انســانیت است» و 
باور نکنیم که «سینه دنیا ز خوبی ها تهی است». به 
همین دلیل، علی رغم این بحران بهداشتی در دنیا و 
از جمله ایران، باز هم می توانیم «تقسیم خنده ها و 
ترمیم گریه ها » را پیشه خویش کنیم و لبخند زیبا را 
بر لبان همدیگر بنشانیم و باور داریم مژده می رسد 
که «ایام غم نخواهد ماند» و عشق در هر شرایطی 
در زندگی جاری اســت چراکه زندگی بدون عشق 
معنا نــدارد. به قول حافظ، شــیرازی: هرگز نمیرد 
آنکه دلش زنده شد به عشق/ ثبت است بر جریده 
عالــم دوام ما.  در این نوروز، هر یک از ما با «ترویج 
روابط انسانی» ماند که شعار سال ۲۰۲۰ فدراسیون 
جهانی مــددکاران اجتماعی نیز اســت، می توانیم 
مهربانی را ترویج کنیم و محبت را پاس بداریم که 
بنایی محکم است که می تواند هر مشکلی را آسان 
کند: خلل پذیر بود هــر بنا که می بینی/ به جز بنای 
محبت که خالی از خلل هســت. انتظار می رود در 
این شــرایط بیشــتر هوای همدیگر را داشته باشیم 
و نشــان دهیم  فراز و نشــیب های زندگی موجب 
نخواهد شــد که فراموش کنیم به جای زخم زدن، 
بایــد مرهم دل اطرافیان و مردم نیازمند باشــیم  و 
در مقابل  مشــکلات دیگــران بی تفــاوت نبوده و 

مســئولیت پذیر باشــیم که زندگی اجتماعی بدون 
توجه و تعامل با دیگران معنی نخواهد داشــت و 
اصالت ما در این اســت که در زندگی، تا می توانیم 
زیبایی بیافرینیــم و از زیبایی ها لذت ببریم که رفتار 
مسئولانه خود نوعی آفرینش زیبایی است و نیکی 
کنیــم چراکه به  قول حافظ شــیرازی: ده روزه مهر 
گردون افسانه است و افسون/ نیکی به جای یاران 
فرصت شــمار یارا. در طول زندگی آموختیم که با 
وجود مشــکلات، هنوز هم باید «عطر شمعدانی ها 
را بویید» و امید داشــت چراکه باور داریم هیچ چیز 
در دنیا دائمی نیســت، حتی مشــکلات. به همین 
دلیل برای «به زیســتن اجتماعی» که هدف نهایی 
مــددکاری اجتماعــی اســت، لازم اســت ابتدا از 
خودمان شروع کنیم. پس بیاییم نور باشیم و بهار، 
چراکه «نور» حتی اگر به قدر روزنه ای باشد، باز هم 
لشکر ســیاهی را می درد و «بهار»، هزاران زمستان 
را سرســبز می کند. به همین دلیل «عید نوروز» نه 
فقط چند روز از یک ســال که حامل پیام مهربانی، 
دوستی، نشــاط، صلح و ســرزندگی است. به  قول 
مولانا: موج هــای صلح بر هــم می زند/کینه ها از 
ســینه ها بر می کند/ موج های جنگ بر شکل  دگر/ 

مهرها را می کند زیر و زبر. 
بیاییــم در ایــن بهار به  قول ســعدی شــیراز، 
«درخت دوســتی بنشــانیم تا کام دل به بار آید» و 
دســتان هم  را به گرمی بفشاریم تا خشونت جایی 
نداشته باشــد. همان گونه که «گاندی» معتقد بود 
«با انگشــتان گره کرده نمی توان دســت کســی را 
فشرد». بیاییم هنگامی که عطر «یا مقلب القلوب» 
به مشام می رسد و «یا محول الحول» آغاز دیگری 
را نوید می دهــد، از خدای مهربــان بخواهیم که 
گفتار و کردارمان را بر مبنای «اخلاق» قرار دهد که 
ضعف آن تهدیدی جدی برای روابط انسانی است 
و وجودش فرصــت. همچنین بخواهیم که کمک 
کند تا حال همه مردم ایران در این شــرایط خوب 
خوب خوب شــود کــه این زندگی  بــا بحران های 
مختلف طبیعی و  بهداشتی و مستمر در سال های 
اخیــر، حق این مردم مهربان نیســت. فرارســیدن 
عید نوروز را به شــما و خانــواده محترم و جامعه 
مددکاری اجتماعی ایران که امســال هم روزهای 
ملــی و جهانی مددکاری اجتماعــی به عید نوروز 
گره خورده اســت، تبریک گفته و بهترین ها را برای 

همه آرزو می کنم.

نوروز و ترویج مهربانى اجتماعى

  سیدحسن موسوى چلک
   رئیس انجمن مددکاران 

   اجتماعى ایران

 اتفاق

چخوف داســتانی دارد به اســم «ســوگواری» یا 
«اندوه» که داستان عمر من است و اگر قرار باشد فقط 
یک داستان کوتاه به دیگران پیشنهاد کنم، قطعا همین 
داستان را معرفی می کنم. داستان یک سورچی است 
که پســرش مرده و هیچ کس را ندارد که دردش را با 
او قسمت کند. بقیه اش را خودتان بروید بخوانید. اما 
داستان به چیزی اشاره می کند که در روان شناسی به 

اسم روان شناسی سوگ شناخته می شود.
روان شناسی ســوگ به شناسایی مراحل مختلفی 
می پردازد که فــرد داغ دیده با آن روبه رو می شــود و 
روش هایــی که برای حل این مشــکل وجود دارد. به 
نظرم حالات فرد داغ دیده کم وبیش شبیه بیمار است. 
وقتی بیماریم، دوست داریم ضمن استراحت آه  و ناله 
کنیم و نوازش بگیریم. وقتی داغداریم، دوست داریم 
دیگران دوروبرمان باشند و به ما تسلیت بگویند تا جای 
خالی متوفی را کمتر حس کنیم. والا این مراسم های 

ریزودرشت به حال مرحوم بیچاره که تأثیری ندارد.
در زلزلــه بم چیزهایــی دیدم کــه نمی دانم چرا 
هنوز از نوشــتن همه شان در قالب یک نوشته مستقل 
فرار می کنــم. اما یکی اش همین کمبود آیین ســوگ 
بود. مردمی که باید بی وقفه عزیزان شــان را به خاک 
می سپردند و وقت و شرایط و امکاناتی برای برگزاری 
آیین های متداول عزاداری عزیزان شان را نداشتند. این 
تصویر هیچ وقت از ذهنم پاک نمی شــود؛ چند مرد و 
زن بــا ظرف خرما جلوی خانه که نــه، بقایای چیزی 
که قبلا اســمش خانه بود، ایســتاده بودنــد. ما را که 
دیدنــد، خرما تعارف و شــروع کردند به نوحه خوانی 

و عزاداری؛ چیزی شبیه شــروه خوانی های جنوب که 
ما چیــز زیادی از آن نمی فهمیدیم. بعد که ما فاصله 
گرفتیم، ســاکت شــدند. اما گروه بعدی که با فاصله 
کوتاهی از راه رسید، این ماجرا دوباره تکرار شد. هنوز 
هم با یادآوری اش تنم مورمور می شــود. دلیل تأکید 
یونگ روی اســطوره ها و آیین های مختلف بشری هم 
همین اســت. اینکه ما هر چقدر هم که وارسته و دور 
از تعلقات دنیوی باشــیم، باز هم به آیین های جمعی 

نیاز داریم.
یکــی از مشــکلاتی کــه در روزهای پســاکرونا با 
آن روبــه رو خواهیــم بــود، هجوم مشــکلات روانی 
خانواده هایی است که در این دوران عزیزی را از دست 
داده اند، اما به خاطر شــرایط این روزها نتوانســته اند 
برایشان مراسم بگیرند و کسی آن جور که باید و شاید 
به آنها تسلی نداده. تشــکیل گروه های ختم مجازی 
یا امثال آن برای تســلیت به خانواده کســی که فوت 
شده، هیچ وقت نمی تواند جای مراسم های واقعی را 
بگیرد. نمی دانم راه حل این مشــکل با شرایط موجود 
چیست. برای همین به شدت معتقدم روان شناسان و 
روان پزشــکان هم از همین حالا باید هم زمان با بقیه 
برای کم کــردن بار روانی این ماجرا وارد گود شــوند؛ 
کمااینکه بســیاری از مشــکلاتی کــه روان همه ما را 
گرفتــه، پیامد اتفاقات زمان جنگ اســت که در زمان 
خودش بــه آنها نپرداختیــم و حالا ســال ها بعد از 
آتش بس هنوز گریبان مان را رها نکرده است. مسائلی 
که اگر در زمان خودش درست به آنها پرداخته بودیم، 

حالا جامعه مان روان سالم تری می داشت. 

 کرونا و آیین سوگ

حرفه اي ۳۵ساله

آنچه مي خوانید شــرحي است درباره من  �
و چرایــي، چگونگي و مضامین و مشــکلات 
نوشــتن که به پیشــنهاد «شــرق» نوشته ام. 
دربــاره اینکه چرا مي نویســم، فکــر مي کنم 
پاســخ اســماعیل فصیح، رمان نویس شــهیر 
ایراني، به سؤالي مشــابه در مصاحبه اي نادر 
با فصلنامه گفت وگو شــاید حدود ۲۵ ســال 
پیش وصف حال من نیز باشــد. وي در پاسخ 
به این ســؤال به انگلیســي که بســیار بر آن 
 compulsive reader has :مســلط بود، گفت
 .no choice but to be compulsive writer
که معادل فارســي تقریبي آن مي شود: کسي 
کــه در خود اجبار به خوانــدن حس مي کند، 
به ناچــار حس اجبار به نوشــتن هــم دارد. 
وي توضیح داد که در جریان خواندن بســیار 
همیشــه تم یــا موضوعي در ذهن او شــکل 
مي گیــرد و این مانند گیرکــردن چیزي در گلو 
اســت که چاره اي جز خارج کردن آن نیست. 
بي شــک، کســي که زیاد مي خوانــد، زیاد هم 
در معــرض روندهــا، تحولات، اندیشــه ها و 
تجربه هــاي تاریخي  نیز قرار مي گیرد و اغلب 
در ذهن خود او نیز ایده اي شکل مي گیرد، این 
ایده به طرحي و چارچوبي تبدیل مي شــود و 
اینجا است که چاره اي جز به روي کاغذآوردن 
آن نیســت. درست مانند بسیاري که تلویزیون 
مي بیننــد و گهگاه در ذهن خــود یا با صداي 
بلند با گوینده بگومگــو مي کنند. ضمن اینکه 
زیادخواندن معمــولا مي تواند موجب رواني 
در نوشــتن هم شــود. از یک جهت البته من 
به قــول فرانســوي ها یــک آوانتاژ یــا امتیاز 
هــم داشــته ام و آن اینکه کار مــن در حرفه 
دیپلماســي به مدت حدود ۳۵ ســال هم مرا 
ناچار از خواندن کرده و هم به طور مســتقیم 
در معرض تجربیات ملت هــاي مختلف قرار 
داده اســت. با اقامت در کشــورهاي مختلف 

مانند فرانســه (به عنوان دانشجو)، پاکستان، 
کانادا، ســوئیس و آمریکا بــه عنوان دیپلمات 
علاوه بر انجام وظایف روزمره فرصت فراخي 
بــراي دقیق شــدن در نحوه زندگــي مردم و 
نحوه اداره ایــن جوامع و ســازماندهي امور 
نیز داشــته ام؛ فرصتي که مشــکل مي توان به 

شکلي دیگر داشت.
چگونه نوشــتن من و مضامیني که انتخاب 
مي کنم، هنوز تا حد زیادي تحت تأثیر حرفه اي 
اســت که ۳۵ سال عمر را در آن صرف کردم. 
یک دیپلمات باید ببیند مهم ترین تحول روز در 
هر حوزه از نظر منافع ملي کشــورش چیست 
و آن را در صــدر اولویت هاي خود قرار دهد. 
بــه همین دلیل و نیز به ایــن خاطر که حدود 
چهار ســال نزد ســازمان بهداشــت جهاني 
کار کــرده ام، طــي چند هفته گذشــته عمدتا 
درباره کرونا نوشــته ام. چون فکر مي کنم این 
موضوع بــا فاصله زیاد از دیگر موضوعات در 
صدر اولویت هاي کشــور قرار دارد. همچنین، 
دیپلمات در گــزارش تحولات به ســاختاري 
که براي آن کار مي کنــد، باید مطلقا واقع بین 
باشد، تخته بند فکت ها و واقعیات عیني باشد 
و ذهنیــات و پیش داوري هاي خود را در امور 
دخالت ندهد. فقط در این صورت اســت که 
او مي تواند تصویري روشــن و واقعي و عیني 
به سیاســت مداراني دهد  و دست کاري نشده 
کــه وظیفــه تصمیم گیري و سیاســت گذاري 
دارنــد. اینها اصولي اســت که فکــر مي کنم 
روزنامه نویسي هم باید در چارچوب آن انجام 
شود. با این تفاوت که روزنامه نویس با دست 
بازتري مي تواند تحولات را تحلیل کند؛ چراکه 
مطالب او زیــر نام خودش انتشــار مي یابد و 
فقط خود او پاســخ گوي نوشته هایش است. 
امــا تحلیل همچنان بایــد مبتني بر فکت ها و 
واقعیت هاي عیني باشد و نتیجه گیري مستند، 
مســتدل و منقطي؛ نه اینکه قلم اجازه یابد تا 
در ذهنیات و توهمات به جولان در آید. درباره 
مشــکلات نوشــتن، اغلب کســاني که دستي 
در ایــن کار دارند، موافق اند روزنامه نویســي 
در ایــران اغلــب ماننــد بندبــازي روي یک 
طناب باریک اســت. حساسیت هاي فرهنگي، 
اجتماعي، سیاســي و مذهبي در ایران بســیار 
بیشــتر از دیگر کشــورهایي اســت که در آنها 
زیسته ام. در اینجا مراد فقط خطوط رسمي یا 
نقش گروه هاي فشــار و نگراني هاي صاحبان 
رسانه ها نیست، بلکه اقشار مختلف نیز گاهي 
در عمــل خط قرمزهایــي دارند کــه عبور از 
آنها نیز کم دردسرســاز نیســت. البته نوشتن 
در چنیــن چارچوبي این امتیــاز را نیز دارد که 
یک روزنامه نگار در صورتي که پشتکار داشته 
باشــد، به ناچار و در عمل بــه بندبازي ماهر و 
تمام عیار تبدیل مي شــود کــه روزنامه نگاران 

فرنگي به گرد او هم نخواهند رسید.
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